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صدیقۀ طاهره، فاطمه  ضرت  سر نور بانوی دو عالم ح سرا زندگی 
های  تعالی اسررک  ه جو ه و سررررررار از درسررما و   وزه زهرا

به  نما، زندگی انسررراا را جعالی بدهرررحده و ححات  ادی و  عمل 
 نماید.  عنوی او را جصححح و جکمحل  ی

بهاین   وزه با ها هرچند در زندگی  بانوی  ظاهر  وجاه  دت  ا 
عظمک به  رحلۀ ظمور و بروز رسرررحدند، لکن  اندگاری و جقاب  

با   وزه ن به بلندای های وححانی، از عمر طولانی این   وزهما  ها 
 ححات دین  بحن اسلام حکایک دارد. 

در این نورررتار، با جو ه به فرصررک  و ود و  قتضررحات ز اا، به 
  نحم.ها و درسما اراره  یبدهحمایی از این   وزه

 درس اوّل: اهتمام به رضای المی
جواا را در چمار بدش  مم  یفعالحّتمای حضررررت صررردیقه طاهره 

 بندی  رد.دسته
 . فعالحتمای عبادی؛1
 . فعالحتمای فرهنگی؛2
 . فعالحتمای اقتصادی؛3
 . فعالحتمای سحاسی.4

و « اقتصاد»و « عبادت»در زندگی اولحای المی و انسانمای بر سته، 
از هم  دا نحسک؛  ناا در جمام فعالحّتمای « سحاسک»و « فرهنگ»



صد و ضای المی و خد ک زندگی، ق سب ر ضی  ز   سانی به غر ر
ندارند و جنما روزه و نماز  ناا عبادت  ته و  ندارررر بندگاا خدا 

سک. این هاا عبادت ا گونه زندگی نحسک؛ بلکه جما ی زندگی ای
سم ابراهحم خلحل هی از زندگی او  راه و ر سک  ه در هحچ بد ا

ی و رررررا راه نحافک و جمام جلاررررمای وی برخاسرررته از عهررر  الم
به  سرررتاا قدس ربوبی بود. قر ا  ریم  اخلاص و قصرررد جقرّه 

جِ فر اید:  ی خقاه به رسررول گرا ی اسررلام لاا وا  قُلْ إِاَّ صررا
ک  اجِ  نُسرررُ ما ايا وا  ا حْحا محنا  وا  ا هِّ الْعالا هِ را لِلَّ

درسرررتی  ه بگو به»؛ 1
باداجم و  مازم و ع خداسرررک  ه  [روش]ن ندگی و  رگم از  ا  ز

 «ار  مانحاا اسک.پروردگ
ابراهحمی و « صرررام  سررتقحم»را « سرربز زندگی»قر ا  ریم این 

 2رمارد.و زندگی المی  ی  حمّدی
 درس دوم: اهتمام به ارزرمای  سمانی

هغول  ی سک  ه سؤالی  ه گاهی اذهاا را به خود   سازد این ا
 «در چحسک؟ راز عظمک زهرای اطمر»

ید گ ک: عظمک و ارزش هر  م،  حصرررول  با به  ا  پاسررره  در 
هه جر ا ور زیر در اوسک. به عبارجی دقح  ها و اخلاق و رفتاراندی

 ارزرمندی و جعالی یافتن افراد  ؤثر اسک: 
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   حز؟اندیهد؟ جوححدی یا ررا. چگونه  ی1
. چه  رزوهایی دارد؟  رزوهای ردصی و حقحر، یا  رزوهای  مانی 2

 ؟و بزرگ
 ای دارد؟ سحاه یا سپحد؟. چگونه  ارنا ه3

ما، چنحن  ا حر المؤ نحن علی حابی انسررران در  ورد روش ارزرررر
سِنُهُ »فر اید:  ی ا یُح ةُ ُ لِّ ا رِءٍ  ا ارزش هر  م به چحزهایی  3؛قِحما

 «.  رمارداسک  ه  ا را خوه  ی
فعالحتمای  ها،  ر انما وای از اندیهرررهدر حقحقک انسررراا  عموعه

ثبک و  ن ی و ایعابی و سررلبی اسررک  ه  عموعۀ رفتار و گ تار و  
ته ته عملکرد او اعم از دارررر ندارررر تهو  تهها، گ  ها و ها و نگ 

ما و بی ما و خحانت خد ت ما،  یادها و سرررکوج ما و عملیفر ها، عهرررق
رررود و به جعبحر دیگر دانهررما و ها و... در ارزیابی او لحاظ  ی حنه

 ی ارزیابی خود اوسک.ارزرمای هر  م، جرازو
گاا را بزرگ مارد، بزرگی خود را نهررراا  ی هر  م  ه بزر رررر

ورزد،  وچکی و ها عهرر   یدهد؛ هر  م به پلحداا و پلحدی ی
 گذارد.پلحدی خویش را به نمایش  ی

چه ا وری را بزرگ و  مم  ی چه  سرررانی و  ید دید  مارد و با رررر
ب به  دام  ند و  حان های او   ما و  ن ور ها،  حبوب ید با ها و ن ید ا
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چه  حزاا صررربوری و پای ما  فاز از ارزرررر ند اسرررک و در راه د ب
 استقا ک دارد. 

این ا ور عوا ل  ؤثّر در ارزیابی و سنعش عظمک و بزرگی انسانما 
 اسک.

ز به قر ا و الگوی خداباوری، قحا ک فاطمة زهرا باوری، جمسرررّ
قدام در  دار ولایک المی و ولایک نبوی و دفا ثار جندیم ا ز و ای

 برای ولایک علوی و خد ک به  حرو اا  ا عه اسک.
او عروة الوثقای رهایی و فلاح و نعات  ا عة بهری اسک. او بانویی 
سه  فک بزرگ  وا ع انسانی  سلقۀ  بزرگ و  عصوم اسک  ه از 

 رهایی یافته اسک:
 . رهایی از سلقۀ هوسمای  ادی و ححوانی؛1
   حز؛های ررادیهه. رهایی از حا محّک رحقاا و ان2
 . رهایی از سلقة سلاطحن بحدارگر.3

طاهر و  قمّر و  حور  یه رررری ۀ جقمحر اسررک  ه پا ی از  فاطمه
 دهد.هر  لودگی اخلاقی و اعتقادی و رفتاری را نهاا  ی

سک و زنعحرهای زور،  سک  ه از هزار  اه برجر ا فاطمه لحلةالقدر ا
فرزنداا او از دسرررک و پای  وزر و جزویر هزار  اهه به بر ک او و

 رود.بهریک گهوده  ی



 درس سوم: اهتمام به ولایک در اندیهه، گ تار و رفتار
سرررؤال دیگری  ه  مکن اسرررک پحش  ید این اسرررک  ه فاطمة 

 در دفاز از ا ا ک چه گا مایی بردارک؟ زهرا
در ز حنۀ دفاز از ا ام و  برای رررناخک فعالحّتمای حضرررت زهرا

 باید  ودر بررسی قرار گحرد. ا ا ک سه  وضوز
 ؛های فاطمی. ا ا ک در اندیهه1
 ؛ . ا ا ک در گ تار زهرایی2
 .. ا ا ک در سحره و رفتار صدیقه  بری3

 ا حضررررت نسررربک به هر سررره  ورد  ذ ور ودفاز از ولایک در 
قۀ  به و والاجرین نق بالاجرین  رج تار  در  تار و رف ندیهرررره، گ  ا
عملکرد قرار دارد؛ اندیهررره و گ تار و رفتار  ا بانوی دو عالم در 

سرررلوحۀ جما ی جلارررما و  ورررهررمای بزرگاا و « ولایک» وضرروز 
  وراا عرصۀ دین و دینداری اسک. نام

ده گام بلند دختر خوررحد در دفاز از جوححد و ا ا ک بدین ررح 
 اسک:

و دو  . پرورش دو ا ام بزرگوار  ه دو سبط گرا ی رسول اعظم1
بانوی  عاهد  ناا بمهرررتی هسرررتند و نحز پرورش دو  الگوی  وا

یکی از خررد ررات جربحتی  ، لثوماسرررلام؛ حضررررت زینررب و ام



 به ا ام و ا ک اسک. فاطمه
در  ریاا غدیر و نقل و بازگویی  با ا حرالمؤ نحن علی . بحعک2

از  جرین خاطرۀ صررردیقه  بریحدیث غدیر به عنواا ررررحرین
 دیگر خد ات  ا حضرت اسک.

های سدک و دروار زندگی، نهااِ . جکریم ا ام در جما ی صحنه3
 نهاا و  ظلوم جاریه اسک.بانوی بی

 ه ا حر المؤ نحنگویی ا ام در روزهایی  . ای ای نقش سررردن4
 دهد. أ ور به سکوت بود، رعاعک و عصمک او را نهاا  ی

در  . دفرراز از ا ررام در برابر یورش برره خررانررۀ ا حر المؤ نحن5
سول اعظم صه ،روزهای پم از رحلک ر انگحز در جاریه ای غمق

 اسلام اسک.
. جسررلحم در برابر ا ام در  ل جصررمحممای دروا و بروا خانواده، 6

 ای دیگر از  تاه اخلاق و سحره او اسک. حهرسالک ص
طور  تقابل به .  حبّک عمح  و  داوم  ولا و زهرای  رضرررحه7

مادت، برگ زرّین دیگری از  جا رررر در سرررراسرررر زندگی از ولادت 
 زندگی باعظمک  ا حضرت اسک.

ها در در جمام صررحنه و ا حرالمؤ نحن . یاری رسررول گرا ی8
خار ی و  ناف ای از  ارنا ۀ قاا داخلی، گوررررهبرابر  هرررر اا 

 اسک. نورانیِ فاطمه



سول 9 سالک و ا ا ک در برابر ر صر ر های طاغوجمایی  ه در ع . اف
 ردند، رررواهد و ا ام  نصرروه رسررول خدا جوطیه  ی گرا ی

  تعدد در زندگی زهرای  قمر دارد.
یابی این بانوی بزرگ به  دال ررررمادت و . و سررررانعام دسرررک10

 حراه و  ادر رررمحدانی چوا سرربط ا بر رسررول همسررر رررمحد 
و  ادر بزرگ  و حضرررت سررالار رررمحداا ا ام حسررن خدا
 داری و ایثار و ها ررررمحد  ربلای  علی، گواهی بزرگی بر ولایکده

 اسک. فدا اری فاطمه
 ،با خقبۀ رورنگر خود در  سعد رریف نبوی حضرت زهرا

ه، با جربحک دو ا ام بدش ا ا ک در  ا خقببا بحاا فلسرر ۀ وحدت
 عصوم و دو بانوی  عاهد و یاراا  ا دو بزرگوار، با  عرفی ا ا اا 
در لوح  ابر، با نقل حدیث غدیر، با جدوین  صررح ی حاوی حواد  
 ربوم به  ریاا ا ا ک در  یندۀ جاریه، با افهرررای  دعحّاا فاقد 
صرررلاححک و با جلاش برای بازگرداندا فدا، وظح ۀ دفاز از رهبر 

 لمی را به خوبی انعام داد.ا
ریهررره در خلقک و طحنک   داری فاطمهجوححد حوی و ولایک

 پاا و  سمانی او دارد. 
صحف چگونگی ولادت فاطمه صدوق در جو  از ا ام باقر رحه 



به دنحا   د، لب به سررردن   ند: روزی  ه زهرای اطمرنقل  ی
هود و چنحن فر ود:  ها إِلاَّ »گ اْ لاا إِلا دُ أا رْما هِ أا سُولُ اللَّ بِ  را اَّ أا هُ وا أا  اللَّ

اءِ وا وُلْدِي حا وْصرررِ
دُ انْا حِّ عْلِ  سرررا اَّ با اءِ وا أا نْبِحا دُ انْا حِّ ام سرررا با سرررْ ةُ انْا ادا  4؛سرررا

دهم  رره خرردایی  ز خرردای یگررانرره نحسررررک و گواهی گواهی  ی
سرور اوصحای  ی سالار پحا براا اسک و همسرم  دهم  ه پدرم 

 «اسک.  ن  قای نوادگاا رسول گرا ی  ناا و فرزنداا
چمار گ تار و سدنرانی در دفاز از ولایک نقل  از زهرای  رضحه

 رده اسک:
 . سدنرانی در  سعد  دینه؛1
 . سدنرانی در  مع زناا  ما ر و انصار؛2
 هارم؛. گ تار در  حاا  ردم در  وچه بنی3
 رکناا.. سدنانی در سرزنش پحماا4

فاطمی تن این فریادهای  حدادگر  جاریدی همچوا  ب در  نابع 
  ده اسک  ه حکایک از اوج دفاز  ا « الححاةنمج»و « العلومعوالم»

جر از دفاز از ولایک و دارد؛ ولی  مم« ا ا ک»و « ولایک»حضرررت از 
در  های المی و  سرررمانی فاطمه زهرارهبری  سرررمانی، انگحزه

 اد در دفاز از پحا برهای افردفاز از ولایک اسک؛ چرا  ه انگحزه
 قام »و ا ام و ولی فقحه بسرررحار  ت اوت اسرررک؛ گاهی به انگحزۀ 
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صبمای ا تماعی سب  ن سک؛ پاره« طلبی و   ای از  واقع به نحّک ا
فاه» به « طلبی رررردصررریر های المی و انگحزه»و در برخی  وارد 

 رگ پحا بر و ا ام در این نوز سوم اسک  ه انساا پحش«.  عنوی
ّ ا در دو نوز اوّل و دوم، ولیّ المی را برای المی  ی و ولیّ  ررررود؛ ا

خویش  ی جوححررد و ا ررا ررک دنحررای  نی  قربررا خود را  هحم.  خوا
 خواهحم. نحم، ا ام را برای دنحای خویش  ینمی

سرره گونه « رهبری ح  و عدل»اصررولاا انسررانما نسرربک به  ریاا 
 وظح ه دارند:

 تقاد.. همراهی و هماهنگی با ا ا ک در اع1
 . اقتدا به ا ام در عبادت و پهک سر او قرار گرفتن.2
  رگی در دفاز از ا ام و و رهبری.. پحهگا ی و پحش3

در  ل زندگی از  واضع ولیّ عصر خویش  انانه  زهرای  رضحه
یک  ی ما حّک و فهررررار ح یک  ز رنج و  حرو  ما ند و از این ح  

 برد.ا تماعی سممی نمی
لِیٌّ »همانگونه  ه  لِی  عا عا عا عا الْحا ِّ وا الْحا ُّ  ا سک، فاطمه « ا نحز با  ا

ح  اسرررک و ح  با فاطمه اسرررک و جرازوی ارزیابی فرق و  ذاهب 
سبک به این  ضع  ناا ن رداص و احزاه گوناگوا،  وا سلا ی و ا ا

 خانداا نبوّت و ا ا ک اسک.
به خانداا « عهرر  و  ودّت»راه و رسررم علوی و فاطمی، « رررناخک»



سحر از این خانواده، پحش« اجّباز و اطاعک» نبوی و نحاز حر ک در  
و  دار  سرررلمانی و رررررم رهایی از رهزناا پحدا و پنماا  وا ع 

 انسانی اسک.
ایماا و پارسایی و هعرت و  ماد و صبوری در راه ح ، گا مای بلند 

 ید و جکا ل انسررراا اسرررک  ه از  عرفک و عهررر  المی پدید  ی
 مة این ارزرما اسک.زهرای بزرگ عصارة ه

حدیث  عرفک یاا دو  پا ندگاا گرا ی در  به خوان فاطمی را    وز 
 دارم.جقدیم  ی

روزی »گوید: . در  سرررند احمد از ابن عباس نقل ررررده  ه  ی1
چمار خط بر ز حن  هررحد و رو به اصررحاه  رده  رسررول گرا ی
 دانحد این خقوم چحسک؟پرسحد:  ی

 او داناجرند.یاراا حضرت گ تند: خدا و رسول 
لُ »حضررررت فر ود:  فْضرررا هْلِ  أا اءِ أا یْلِدٍ، وا  نِسرررا ةُ بِنْکُ خُوا دِیعا ةِ خا نَّ الْعا
دٍ  مَّ ةُ بِنْکُ ُ حا اطِما مُ ابِنْةُ فا رْیا وْاا وا  ا ةُ فِرْعا أا احِمٍ اْ را ةُ بِنْکُ ُ زا ، وا  سِحا

ااا  مه 5؛عِمْرا فاط لد،  عه دختر خوی خدی ناا بمهرررتی   برجرین ز
سحه دختر  زاحم همسر فرعوا و  ریم دختر ددختر  حمّ  ، و  

 «عمراا هستند.
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با عبارات  دتلف در ده ها  نبع حدیثی ررررحعه و این حدیث  ه 
دهد. بانوانی در صررردر زناا سرررنک   ده اسرررک، نهررراا  یاهل

بمهرررتی قرار دارند  ه در ح اظک و پرورش و ای ای نقش  ادری 
ا  سررمانی نقهرری بر سررته برای اولحای المی و پحهرروایاا و رهبرا

  نند. ای ا  ی
عه مهخدی فاط ثل  بانویی بزرگ   حافظ  اا و  ،  ادر  و  

 اسک. زندگی رسول اعظم
خوررررحد و  راقب  اا و زندگی پدر و همسررر  11 ادر  فاطمه

  ند.اسک  ه رسالک و ا ا ک را نگمبانی  ی
دهندة  اا  وسای  لحم و اسوه صبوری و استقا ک   سحه، نعات

 در ایماا اسک. 
و  ریم اسرروه عبادت و صرربوری و  ادری برای پحا بری بزرگ چوا 

بانوی برجر دو  ماا و  عحسرررای  سرررحح و در این  حاا فاطمه
 سحّده نساء العالمحن اسک. 

ها  إِاَّ »: فر اید ی . فاطمة زهرا2 مُ هُوا ال اللَّ لاا مُ، وا سررَّ لاا ، وا ِ نْهُ السررَّ
مُ  لاا حْهِ السررَّ به درسررتی  ه خداوند سررلام وو سررلا تی  اسررک و  6؛إِلا

 «  سلام وو سلا تی  از او و به سوی اوسک.
  والسلام
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